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 و همکاران  صبور محسن  180

 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت-فصلنامه علمی

 بی مقابل در رجعت اصالت روایی قرآنی بررسی
 اسلامی زندگی سبک بر آن تاثیر و تناسخ اصالتی

 
 1صبور محسن

 دانشگاه فسا، واحد حدیث، و قرآن علوم گروه دکتری، دانشجوی
 .ایران فسا، اسلامی، آزاد

 
 *2 بهشتی احمد
 ایران تهران، تهران، دانشگاه اسلامی، کلام و فلسفه گروه تمام، استاد

 .(مسئول نویسنده)
 

 3شاکر صفدر
 ا،فس اسلامی، آزاد دانشگاه فسا، واحد عرب، ادبیات گروه استادیار،

 .ایران
 

 چکیده

 ظهور امت،درهنگامه نخبگان یابازگشت رجعت شیعه، درباور
 بتینمث اصلی گاه تکیه که است خداوندی انتهای بی قدرت زیربنای

 حجت که باشد می( ع)ازمعصومین رسیده وروایات قرآن آیات آن
 اداعتق این دیرباز از لذا.گردد می محسوب شیعه نزد در قطعی وسند

 است براین قاعده دررجعت. است بوده(عج) مهدی ظهور همسنگ
 ات گردند برمی دنیا به خالص وکافران خالص مومنان گروه دو که
 اصالت. گردد کامل استعدادشان و برسند خود وپاداش کیفر به

 قابل بقره سوره 259و254 وآیات نمل سوره83و82 آیات از رجعت
 بوده ومجلسی مفید همچون شیعه علمای اجماع ومورد است اثبات
 رجعت باشد می رسالت خاندان پیروان ویژگیهای از عقیده این که

 هگذشت امتهای در که دارد فراوانی های نمونه قرآنی مبانی براساس
 سوره 83و کهف سوره 47 آیه مانند است پیوسته وبوقوع داده رخ
 اشدب می شیعه مختص رجعت به اعتقاد گفت میتوان بنابراین. نمل

 فقط کاش وای ندارند اعتقاد آن به اسلامی مذاهب سایر ،گرچه
 ار انگاری وتناسخ اند داده شیعه کفر به فتوا حتی بودند مخالف
 پس است باطل تناسخ چون وگفتند اند دانسته رجعت با همسو
 ختناس با شباهتی هیچ رجعت درحالیکه باشد می باطل نیز رجعت
 ناسخت به قائلین( ع)رضا امام گفته به  است باطل ونقلا وعقلا ندارد
 رجعت اصالت بررسی مقاله این دف هستند بزرگ خدای به کافر

 دباش می وروایات قرآن در آن واثبات تناسخ اصالتی بی درمقابل
 عمناب از واستفاده توصیفی،تحلیلی پژوهش این در تحقیق روش.

 .است ای کتابخانه
 

 .وروایات شیعه،قرآن رجعت،تناسخ،اعتقاد اصالت: کلیدی کلمات
 

 15/01/1401تاریخ دریافت: 
 01/03/1400تاریخ پذیرش:  

 مسئولنویسنده m.beheshti@yahoo.com  

 مقدمه
عصومین )ع(به ما رسیده براساس آنچه از آیات وروایات ماثوره از م

اعتقاد به رجعت یکی از ضروریات مذهب شیعه می باشد است 
علماء به اجماع متمسک گردیده اند. بطوریکه برای اثبات آن 

رجعت سابقه ای کهن دارد واز زمان رسول خدا)ص( به عنوان واژه 
مطرح بوده است وپیشوایان دین نیز ضرورت اعتقاد وحتمی «خروج»

را مورد تاکید فراوان قرار داده اند تا جایی که امام  بودن وقوع آن
صادق)ع(یکی از شرایط ایمان را اعتقاد به رجعت بیان نموده است 
وفرموده :)من اقر بسبعةاشیاءفهو مومن ....وذکر منها الایمان 
باالرجعة(هرکس به هفت چیز معتقد باشد پس او مومن است که 

(بااین بیان صریح 1ی باشد.)یکی از آنها ایمان داشتن به رجعت م
برهرشیعه ای لازم است که معتقد به رجعت باشد وخود معصوم )ع(

را جزء مومنین به رجعت قرار دهد .در این جا  این سوال رخ می 
نماید با توجه به اینکه اصالت وهویت رجعت متکی به آیات 

 غر وهمتراز ثقل اکبرتواتر از ناحیه معصومین که ثقل اصوروایات م
عنی قرآن کریم هستند که برای شیعه حجت وسند قطعی محسوب ی

می شوند چرا این باور قرآنی بامخالفتهای جدّی علمای اهل تسنن 
مواجه شده است به گونه ای که در ابراز مخالفت با مسئله رجعت 
بویژه همزمانی آن با عصر ضهور از چارچوب اخلاق وادب خارج 

مارک کفر برتارک ند حتی شده ،متمسک به تهمت وافترا شده ا
شیعه چسبانیده اند وکار را به جایی رسایده که علی ابن احمد ابن 

نها نه  ت»حزم در کتاب المحلی با کمال وقاحت وبی شرمی می گوید
پیامبر بلکه هیچیک از یاران واصحاب حضرت هرگز بازگشتی به 
 دنیا نخواهند داشت وفقط در روز قیامت است که برمی گردند واین

(واقعا بااین افاضاتش چه 2«)موضوع اجماعی همه اهل اسلام است 
 میخواهد بگوید که انگار شیعه در دایره اسلام قرار ندارد چون

با مخالفتش در این مسئله باعث خروج از این اجماع می شود  شیعه
.به نظر می رسد تنها راه باطل کردن رجعت همسو کردن آن با 

به علمای اهل اسلام باطل ومردود تناسخ است که به اتفاق قاط
شناخته شده است واز همین فرصت استفاده کردند وگفتند چون 
تناسخ بازگشت فعل به قوه است واین امرمحال است رجعت هم 

بنابراین رجعت نیز محال وحکم به ابطال آن داده  طوراست . همین 
 .اند درحالیکه رجعت هیچ وجه تشابهی با تناسخ ندارد 

 

 نظری پژوهشمبانی 
اعتقاد به رجعت از عقاید تردید ناپذیر تفکر شیعی است که تکیه 

.زیرا گاه مثبتین اصلی آن،آیات وروایات معصومین)ع(می باشد 
پروردگار براساس حکمت بالغه خود مقرر کرده که چشم انتظاران 
آن روزگار مسعود وفرخنده را بوسیله پیاده شدن احکامش ،به دنیا 

نیکان از برکات آن دولت کریمه برخوردار گردند.لذا برگرداند تا 
 (.3فرمان رجعت همان فرمان ظهور است)

 
 تعریف نظری رجعت

گشت یعنی برگشتن به جایی که پیش در لغت به معنای باز رجعت
باتای «الرجعة»اما :»(ابن منظور می گوید 5، 4تر در آنجا بوده است )

 .(6است.)وحدت به معنای یک بازگشت وبرگشتن خاص 
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 رجعت در اصطلاح
رجعت در اصطلاح این است که دوگروه از اموات به صورتهایی 

زندگی می کردند پس از ظهور حضرت حجت که در دنیا 
اموات باز »(.علامه مظفر نیز می گوید 7)عج(بازگشت می کنند )

می گردند تا از اقامه حکومت عدالت گستر جهانی خوشنود وکفار 
 (8گران دلگیر شوند)از دون  مایگی ستم

تعاریف فراوانی از رجعت از دیدگاه متکلمان شیعه شده است که 
مفید دارد وآن اینکه می گوید :خداوند  یک تعریف  مرحوم

گروهی از اموات را به همان صورتهایی که قبلا در دنیا زندگی می 
کردند به دنیا برمی گرداند ،پس عده ای را عزیز میدارد وگروهی 

وذلیل می گرداند ،واهل حق رابر اهل باطل غالب ونصرت را خوار 
می دهد ومظلومان را بر ستمگران وظالمان پیروز می نماید .این 

بنابراین  (9«)اتفاق در هنگام ظهور مهدی آل محمد )ع(خواهد بود.
می توان گفت که رجعت با این معنا از عقاید معروف شیعه بوده 

 نا را قبول دارند.فاق علما این معواکثر قریب به ات
در اختصاصی بودن رجعت در مکارم شیرازی صاحب تفسیر نمونه 

روایات شیعی جنبه  بر اساس» ب د:دهیم حیتوضچنین   شیعه
شود، بلکه مختص مؤمنان صالح ینمرجعت دیده  در باب همگانی

است که در یک سطح عالی از ایمان قرار دارند و همچنین کفار و 
سطحی منحطی از کفر و ظلم قرار دارند.  طاغیان ظالمی که در

این صورت است که  بهدو گروه به زندگی دنیا  مجدد این بازگشت
کند و گروه دوم کیفر دنیوی خود را یمگروه اول تکامل پیدا 

یث شریف امام صادق از حدمُلهمّ  ،ین بیان( و ا10« )چشدیم
ی وَه بِعامةٍ، انَِّ الرجعةَلیست» :دیفرمایمکه  ( استالسلامیهعل)

محضا الشرک  اومحض اِلاّ من مَحَّضَ الایمانَ مَحضاً، رجعُِیَلا خاصةٌ،
ایمان خالص یا شرک  کنند کهیمگروهی بازگشت  تنها ( دارد،1)

دراینجا به فلسفه چرایی رجعت وهدف آن می  «خاص دارند
 پردازیم تا اهمیت آن بیشتر آشکار گردد.

 
 فلسفه چرایی واهداف رجعت

 .فراگیر شدن دین اسلام1
طبق آیات وروایات فراوانی که از اهل بیت عصمت وطهارت به ما 
رسیده است ،اسلام به عنوان دین پسندیده بر عالم غالب می شود 
ووبشریت خسته را به زوال معرفت الهی رهنمون می سازد وطعم 
عدالت را به بشریت می چشاند واین عدالت فراگیر می شود 

هوالذی ارسل رسوله »م باقر)ع(در تفسیر آیه شریفه .چنانچه اما
بر سایر  می فرماید خداوند دین حق را در هنگام رجعت....«بالهدی 
 (.1غلبه وبرتری می بخشد.)ادیان 

 
 .غلبه حاکمیت سیاسی،اجتماعی اسلام برکره خاکی2

وروایات رسیده به ما  یکی دیگر از اهداف مهم رجعت طبق آیات
مکاتب بشری رسیدن قیامت غلبه اسلام بر همه ادیان وقبل از فرا 

که با غلبه اسلام حاکمیت سیاسی اجتماعی کره خاکی به دست 
مسلمانان به رهبری حضرت مهدی )عج(خواهد افتاد. علامه مجلسی 

ذی هوال»در بحار الانوارروایتی از امام باقر )ع(در تفسیر آیه شریفه 
(می فرماید :یظهره الله عز وجل 33ارسل  رسوله بالهدی ......)توبه/

خداوند دین حق را در رجعت بر سایر ادیان غلبه «فی الرجعة
  (1«)وبرتری می دهد

 
 .انتقام مظلوم ازظالم3

این امر همزمان با ظهور موفور السرور حضرت مهدی )عج(محقق 
می گردد به همین جهت این اهداف ازدیدگاه روایات از اهمیت 

 اولین کسی»)ع(می فرماید:باشد حضرت صادقبسزایی برخوردار می 
که به دنیا برمی گردد شخص امام حسین )ع(واصحاب آن حضرت 
وویزیدیان واقعه کربلا می باشند تا که انتقام از آنها گرفته شود 

 (1«)همنطور که آن ححضرت واصحابش شهید کرده بودند.
 
 .تجلی قدرت وعظمت الهی4

که در این روز محقق می از اهداف رجعت ظهور قدرت خداوند 
را سه روز می شود در همین زمینه امام صادق )ع(روزهای خداوند 

شمارد روز قیام حضرت مهدی)عج(،وروز رجعت وروز 
 (1قیامت.)مجلس

 
 .عزتمندی مومنان وخواری کافران5

یکی دیگر از اهداف مهم رجعت عزت وسرفرازی مومنان وخواری 
عزت وقدرت است ونیکوکاران کافران است چرا که دین اسلام دین 

می دراین روز به این عزت واحترام دست می یابند .امام باقر )ع(
اشخاص نیکوکار وبدکار درروز رجعت برمی گردند تا »فرماید:

اینکه مومنان به عزت خود برسند وچشمان به این عزت روشن شود 
 (1«)وفجار نیز برمی گردند که خواری وذلت خود را ببینند

 
 رجعت تاریخچه

کهن دارد وردپای آن  بررسی ها نشان داده است که رجعت سابقه
 ،.درسوره های قرآن کریم مانند نحلدرقرآن نیز پیدا شده است 

 حشر، خروج،» رجعت به نامهای دیگری مانند .و.. نور، بقره، ء،انبیا
بیان شده است تا جایی که درزمان پیامبر )ص(کسانیکه  «احیا

علی)ع(وامام حسین )ع(وحتی سلمان وعمار رجعت می کنند مانند 
نیز برای یارانشان بیان می کردند یعنی اصحاب پیامبر در باره 

نه ای دیگر که نشان میدهد و( نم1رجعت سابقه ذهنی داشته اند.)
که مسئله رجعت در میان اصحاب امام حسین )ع(نیز جایگاه داشته 

ه اصحاب است فرمایش امام حسین)ع(است که در روز عاشورا ب
 بجباوفایشان فرمودند وجالب این است که هیچیک از اصحاب تع

نکردند وحتی از حضرت پرسش نکردند که رجعت دیگر چیست 
حضرت ،وآیا ممکن است وقتی مردیم دوباره زنده شویم 

فوالله لئن قتلونا فانا نردُّ علی نبینا ثم   فابشروا)بالجنة(»فرمودند:
اد بشارت ب«کون اول من ینشق الارض عنه نمکث ّ ماشاء الله تعالی ،فا

شمارا به بهشت قسم به خدا اگر به شهادت برسیم بهسوی پیامبرمان 
برمی گردیم پس بعداز لحظه ای فرمودند آن زمان که اراده خداوند 

اولین شخصی هستم باشد در خوابگاهمان)قبر(خواهیم ماند پس من 
  «که رجعت می کنم

 جایگاه باور رجعت نزد شیعه
رجعت اختصاص به شیعه دارد وفقط در این چنانکه اشاره شد 

یات مذهب جزء ضروربه آن  اعتقاد ومذهب قابل طرح می باشد 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

24
-0

4-
11

 ]
 

                               3 / 9

http://islamiclifej.com/article-1-1178-fa.html


 و همکاران  صبور محسن  182

 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت-فصلنامه علمی

 امام صادق که یکی از شرایط ایمان به گفته شیعه هست تا جایی 
مَن اقرّ بسِعةِ اشیاءٍفهَوَ مُومنٌ وذََکرَ مِنها » به رجعت است: مانی( ا)ع

 مؤمنبه هفت چیز معتقد باشد، فردی  هرکس« الایمان  باِلرجعةِ
از ( 11) که یکی از آنها ایمان به رجعت می باشد.شودیمشناخته 

این فرمایش معصوم )ع(چنین برداشت می شود که همانطور که 
اعتقاد به توحید ومعاد ونبوت علامت ایمان است اعتقاد قلبی  به 

به همین روی هر فردی که رجعت نیزکامل کننده ایمان می باشد 
خود را شیعه وجزءپیروان اهل بیت پیامبر می داند وبه آن افتخار 

به رجعت باور قلبی داشته باشد، تا به می کند براوواجب است که 
این وسیله نور امید را در دل خود روشن نگه دارد، تا اگر قبل از 

، خداوند وی را فروبستچشم از جهان حضرت مهدی )عج(ظهور 
ت الهی و شناخت لقای مرای یاری در روند برقراری عدل و حکب

 می توان گفت  رجعت اختصاصی  ینبنابرا خود، به جهان بازگرداند،
به مخالفت جدی با آن  شیعه هست گرچه سایر مذاهب اسلامی

مواجه شده اند وتهمتهای ناشایستی نثار شیعه نموده اند واین حقیقت 
درطول تاریخ وی ندارند به آن اعتقاد  قرآنی را نادیده گرفته اند و

ت ی بوده اسو سنموارد اختلافی کلامی بین شیعه نیز همواره یکی از
وخود را در مکتب  فردی که شیعه است»لکن باید توجه داشت که 

یت باهلبر اساس مکتب  اهل بیت )ع(شاگرد می داند ،
 یکسآنولی در عین حال ،باور قلبی دارد  السلام( به رجعتیهمعل)

 قلمداد ندارد را فردی کافرنسبت به رجعت  که چنین باوری 
 مذهب ضروریات بین در رجعت که داندیم نیک زیرا کند،ینم

 مذاهب سایر از مسلمانان تمام برای ضرورتی و دارد قرار شیعه
یمحال به دفاع منطقی از اعتقادات خود یناما درع شود،ینم شناخته
اعتقادی رجعت را در نزد شیعه تتبین  حال که جایگاه .پردازد

کردیم به بررسی ادله عقلی ونقلی آن نیز می پردازیم تا اصالت آن 
مشخص گردد که حتی مبانی عقلی نیز امکان وقوع رجعت را 

 پذیرفته است.
 

 براهین عقلی رجعت
باتوجه به اینکه انسان بسیاری از مسائل علمی پیرامون خود را از 

خداوند به عنوان بهترین  که همان عقل است کهطریق قوه ادراکیه 
وحتی بزرگان انسان است قرار داده ، بهترین مخلوق کهدر موجود 

د نادین نیز به این موضوع یعنی توجه به عقل  اهمیت فراوانی داده 
وآن را رسول باطن نامگذاری کرده اند حال اگر این سوال رخ بنماید 

ن است ایپاسخ مستدل ترین  چیست،که برای اثبات رجعت دلیل شما 
 قرآن آیات برای اثبات اصالت رجعت  ما  بهترین دلیل که بگوییم 

که مورد تایید عقل می باشد ( است؛ السلامیهمعلیت )باهلیات و روا
د یو تأکصحّه گذاشته پیشین ی هاامتاین امر در  بر وقوعصریحاً و

ز برپایی رستاخیز یل محکم داریم که رجعت قبل او دلانموده است 
 و حادث خواهد شد( بزرگ در زمان ظهور حضرت حجت )عج

انکار آن سر به انکار  چون ی نیست،انکارکردنروی یچهبهاین امر 
معاد که یکی از مهمترین اصول اعتقادی تمام مسلمانان است  می 

 رجعت با معاد دارد چون زند وعلت آن هم وجه شباهتی است که
دیگر  طرفی  از تعالی است ویبارحضرت مطلقه  ید قدرت درهردو 

یان علمای شیعه در ماز آن  و گذشتهرسیده  حد تواتررجعت به 
براساس قواعد علمی براحتی  ( 12) وقوع رجعت اجماعی است

رخی از این موارد را در که بمیتوان اصالت رجعت را ثابت نمود
 :میکنیم اینجا اشاره 

قرآن  در است،چیز  چیزی وقوع آن هر  امکان  دلیل بر نیبهتر .1
 از بعضیاز زنده شدن  یفراوان یهاتوان شاهد مثال یم یمکر

ین بیندرا .بود گذشتهدر اقوام  یاها به دندرگذشتگان و رجعت آن
 موطن از مرگ وحشت  ازکه  یمورد افراد می توان به مثالی در

از  یکی شدن زنده یا (.243/ بقره) داشت اشارهاند کرده خروج خود
زنده  او راخداوند  صدسال نام عزیر که بعد از یک به یامبرانپ

این نتیجه را گرفت که  توانیماین آیات شریفه  از .(259)بقره کرد
 یدلیل برا نیبهتر« اَدلّ الدلیلِ علی اِمکانِ الشیءِ وُقوعُهُ»طبق قاعده 

ی گذشته است زیرا چیزی که در هازمانامکان وقوع رجعت در 
و  استآن چیز بر اثباتی است انشانهی از زمان واقع شود ابرهه

ی هاامتدر  آنچهاین مسئله را تفهیم می کند که یه فوق به ما آ
از  یکی که .این امت نیز حادث خواهد شد در ،شدهحادثگذشته 

 است درگذشتگانیشدن آن دسته از  زندهمسئله رجعت و   واقع،آن 
 آمده پدید یشانا یرو غ یاارم یر،عز ی،موس یم،ابراه عصرکه در 
این بهترین دلیل بر ( 13« )حادث شود یزامت ن ینا در یدبا است،

کنار قاعده علمی وعقلی ادل امکان وقوع رجعت است.در
قاعده فلسفی دیگروجود دارد که به قاعده مشابهت  ک.....یالدلیل

 یزمان چیز چند یا دو» هرگاه گوید:د این قاعده می معروف می باش
 یتو ماه طبیعت دارای که هستند برابر احکاممحمولات و  در

این بدان معناست که حکم داده شده نسبت به یکی  .باشند یکسانی
)حکُمُ  فلسفی قاعده.( 14)« اجراستقابل، بر دیگری نیز هاآناز 

نکته  ما را به این ( توجهالامثالِ فی ما یجَوزُوفی ما لایجَوزُ واحدٌ
 رجعت باب درو معاد  رجعتمسئله  ینکه چون ب کندیجلب م
وجه تشابهاتی روح مجرد به بدن  یوندمجدد و پ یاتبه ح انسان

یمی که وجود معاد را ثابت کند همان ادله اادلههر وجود دارد،
 اب مادی دنیای به رجعت . پسامکان رجعت را نیز ثابت کند تواند
و رجعت  دارد فراوانی یهاشباهت یزرستاخ روز رد مجدد حیات

 یرجعت گستره محدودتر ولیراستا هستند، هم یدهو معاد دو پد
بعد از مردن  یافراد خاص واست  یامتوقوع آن قبل از ق زمان دارد،
 تمامی شدن ازگرداندهاما در معاد شاهد ب گردند،یجهان بازم ینبه ا

 خواهند خود یازل ابدی و زندگی به شروع که بود خواهیمها انسان
 زیمجدد در روز رستاخ یاتکه ح یآن دسته از افراد یجه،؛ درنتکرد

را  یادن یندوباره در ا یزندگ معنایرجعت به  یدرا باور دارند، با
و چون ما با مسلمانان سخن  بدانند ممکنمحتمل و  یامر یزن
 خود یعتراز اصول ش یکیعنوان معاد را به یزها نو آن گوییمیم

 رازی کنند، قبول حالتی هر درامکان رجعت را  یدبا ،اندکرده قبول
، است یعنصر یِمعاد، جسمان که است باور این بر مسلمان فرد یک
 اگر به همین دلیل. گرددیبرم یبدن ماد ینبه هم یروح آدم یعنی
 از قبل رجعت نشود، روبرو مانعی با زمانی بازه آن در رجعت این

 یچامر محال در ه یراز ، شد نخواهد مواجه مانعی با نیز قیامت
مرگ به یا زنده شدن هزاران انسان پس از  (15) نیست عملی یزمان

الم .»قدرت لایزال خداوندی  دلیل برامکان وقوعی رجعت می باشد 
تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله 

فضل علی الناس ولکن اکثرالناس لا  موتوا ثم احیاهم ان الله لذو
  ترس جماعتی را که شهرهایشان را از آیا ندیدید )یشکرون
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که آنان هزارها نفر بودند، پس یدرحالووحشت مرگ رها کردند، 
شان ساخت همانا خداوند ها فرمود، بمیرید سپس زندهخداوند به آن

پاس سصاحب بخشش و نسبت به مردم احسان دارد لکن بیشتر مردم 
آیه  نیابه خوبی مشخص است که  (.243)البقره/ « گذارندنمی

شدن هزاران انسان پس از مرگ به قدرت  بر زنده دلالت  شریفه
الله یتآتفسیر نمونه  صاحب زال الهی جهت عبرت آیندگان دارد لای

اسرائیل یبنقاطبه ای از » :سدینویممکارم شیرازی ذیل آیه مذکور 
وبیماری را بهانه نرفتن به سوی کرده  عذر تراشی  جهاد فرار ازبرای 

 مبتلابهرا  هاآننیز  و خداجهاد کردند درحالیکه دروغ می گفتند 
 چهی کهینحوبه ،برد یاناز م سرعت بارا  بیماری طاعون کرد و همه

 .«جنگ قادر به آن نیست میدان در خطرناکی دشمن
به  کلی با تفسیرگرچه بعضی از مفسیرین مانند رشید رضا بطور 

 موتوا،» جمله رای خود مسیر آیه را منحرف می کند ومی گوید:
وآن  دارد یهکناگردیده است جنبه اشارهآن  به یهکه در آ« یریدبم

ها خداوند آن احیاهُم،» جمله وشکست همراه باسستی ورکود است 
دی ظفرمن به تبع آنو  هوشیاریو روشنگری  اشاره به  «را زنده کرد
بسیار  گونه تفسیرهاینازاعلامه طباطبایی ( 16) داردوپیروزی 

متعجب می شود که اینها چگونه به خود اجازه می دهند صریح آیه 
را تفسیر به رای کنند وخود اعتراف کنند که کسی چنین تفسیری 

ی چنین تفسیری از وقت :سدینویمبا ارائه تحلیلی لطیف  نداشته است 
آنها چنین روایاتی  ،هم نقل شود آیه شود هر روایتی که در این زمینه 

 ،را یک روایات معمولی ودر ردیف اسراییلیات ارزیابی می کنند
بایداین را متذکر شد نباید به هیچ وجه تصور شود چون  یدبا البته
مطرح می کند باعث شود آن را یک بحث غیر عادی را  شریفه آیه

نتیجه چه می شود اینکه تمام معجزات پیامبران ،وتاویل نمودتوجیه 
به راحتی تاویل می شود وتفسیر قرآن  ازمسیر خود منحرف می 
گردد وکاربه جایی می رسد که معجزات پیامبران رد می شود 

به بیان امروزی شکل  وباعث انکار مباحث تاریخی قرآن می گردد
 یلبو قا یلسرگذشت هاب ان مثاللیک به خود می گیرد.به عنوسمب
با قساوت و  ییجومبارزه عدالت و حق یخواهد بود برا مثالی
قرآن، ارزش  یخیاست که همه مباحث تار صورت این در ی،سنگدل

علامه  متألّهی دیگر حکیم درجا (13) دست خواهند داد خود را از
کلمه موت و حیات در این آیه بسیار روشن است  دلالت :دیفرمایم

که رساند یممعنای مرگ وزندگی را  همان یقاًدقیاق آیات نیز و س
ی بخش و در دیگر جای تاویل وتوجیه برای کسی باقی نمی گذارد

 .استدیگر این نوع تفسیرها را ناشی از انکار معجزات دانسته 
ه نمونه ای دیگر از سوره مبارکه بقره خداوندب 73در آیه شریفه 

وَاللهُّ  هایوَإِذْ قتََلتْ مْ نفَسْاً فاَدَّارَأتْ مْ ف»زنده شدن مردگان اشاره می کند: 
فقَ لْناَ اضرِْبُوهُ بِبَعْضهِاَ کذَلِک یحْیی اللهُّ * مُخرِْجٌ مَّا کنت مْ تکَت مُونَ 

 یانسان کهیهنگام یادآورید به ؛المَْوتَْی وَیرِیکمْ آیاتِهِ لَعَلَّکمْ تَعْقِل ونَ
 و ورزیدید مبادرت کمکشو درباره قاتل او به  یدرا به قتل رساند

 یوعض یم. پس گفتسازدیآشکار م داشتیدیم یخداوند آنچه را مخف
)تا زنده شود و  یداز بدن او )مقتول( بزن یاز آن )گاو( را به قسمت

دد ن حیات مجبه این نحو به درگذشتگا خداوند( کند معرفیقاتل را 
 «تفکر کنید یدشا دهدیخود را به شما نشان م یاتآ بخشد ویم

آیه اشاره صریح دارد به امکان وقوع رجعت  نیا (.72-73)البقره/ 
در زمان گذشته که مرده توسط حضرت موسی به فرمان خداوند 

زنده شده است وقاتل خود به موسی نشان داده که این شخص مرا 
ه به یر آیه شریف( در تفسره) یطباطبائقدر علامه یعال میحک کشت.

تان کشته داسبه آیه  شریفه  نیا نویسد:یو م پردازدیمتحلیل آیه 
اشاره دارد که به دست یکی از افراد  شدن شخصی از بنی اسراییل

قومش کشته شده بود درحالیکه کسی نمی دانست چه کسی اورا به 
با حضرت موسی درمیان گذاشته  قتل رسانده است تااینکه این مسئله

ا موسی ر اسرائیلیبنآنچه در تفاسیر آمده است مردم  بر اساس .شد
کشتند در محله ای  که فردی را از این حادثه غمناک مطلع کردند 

د به موسی گفتناما اینکه چه کسی او را کشته است معلوم نیست.
ته کش او راما خبر بده که چه کسی  توبه چون توپیامبر هستی 

خداوند به موسی فرمود به مردم بگو گاوی را به این  است؟
ی را بیاورید گاو :( فرمودع) یموس حضرتمشخصات حاضر کنند،

گاو را با خصوصیاتی  اسرائیلیبن تا بگویم آن شخص کیست؟
 حضرت نزد یداکرده،بود پدستور داده  هاآنکه خدا به ومشخصاتی 

را ذبح کرد و قسمتی از بدن آن را به  گاو موسی آوردند و حضرت،
یعه ش مفسران «زنده شد و قاتل خود را معرفی کرد مقتول مقتول زد،

 یعنی خداوند این گونه« کذلک یُحیی الله  المَوتَی» هیآبا استناد به 
 اندنمودهرجعت را اثبات  و امکان وقوعمردگان را زنده می کند 

م ه و حق وع رجعت می باشد که این آیه بهترین دلیل بر امکان وق
زنده شدن مردگان به اراده لایزال الهی بستگی  کهچون همین است،

خود را نشان داده است حال هرکس منکر  نهایتیبدارد که قدرت 
شود وبخواهد آیه صریح را توجیه وتاویل نماید منکر قرآن شده 

 است.
 

 وقوع رجعت در آینده گزارش می دهد آیاتی که از
دلالت بر ظهور درقرآن کریم چند دسته آیات وجود دارند که 

در مسئله رجعت ظهور دارند رجعت دارند. یک دسته از این آیات 
 که دیگر آیاتی هستند دسته یه هست،خود آیعنی دلیل آن ظهور 

ظهور در رجعت ندارند ،لکن روایات معصومین به کمک این آیات 
ی از طرفبه اثبات می رسد  می آید وبا استدلالات معصومین رجعت

وجود دارند که بیان کننده وقوع رجعت در امتهای  یاتیآدیگر 
 سه دسته آیات وجود دارد.نتیجتا  چنانپس پیشین است 

یوْمَ نَحْش ر  مِن کلِّ  وَ»آیه مانند ی که ظهور در رجعت دارند؛اتیآ .1 
 ؛ است.یوزَعُونَأ مَّةٍ فَوْجاً مِّمَّن یکذِّبُ بآِیاتِناَ فهَُمْ 

 ،اندما را منکر شده یاتکه آ روزی را )به خاطر آور( که هر امتی
 (83/ )النمل «یوندندتا به هم بپ کنیمیگروه محشور مگروه

 نیا :سدینویم علامه طباطبایی در باره آیه فوق توضیح می دهد و
کند آیه به رجعت دلالت دارد و دلیل آن را ظهور خودِ آیه ذکر می

 :داردیمو بیان 
ها سخن به میان گروهی از انسان آیه، از محشور شدن  یندر اچون »

 ط به حشر در قیامت که در آن جمیع آمده است، بنابراین مربو
 (.397ص ، ق 1417)طباطبایی، « شوند نیستها برانگیخته میانسان

 دهدیمی ادامه و
بیان حالات قبل از ای است که که آیه همراه با دو آیه بعد، بین آیه

در صدر آیه می واقع شدن قیامت را مطرح می کند  چنان که 
همه مفسران وقوع قول از  اتفاقبه وَقعََ القَْوْل  عَلَیهِم(اذا  وَ) دیفرما

سخن می گوید  درباره روز قیامتای که و آیه  باشدیمعلائم قیامت 
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 و همکاران  صبور محسن  184

 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت-فصلنامه علمی

 (ویَوْمَ ینفَخ  فِی الصُّورِآیه شریفه ) مربوط به احوال روز قیامت استو
اگر آیه به حشر  حال و است؛ شدهواقع بعدازآنکه  ( است87)النمل/

شد که درباره ای ذکر میآیه بعدازآنشد قطعاً روز قیامت مربوط می
 .«قیامت و احوال آن سخن گفته است

از را این دیدگاه علامه است اما بعضی از مفسران اهل سنت رجعت 
یومَْ وَ»حرف )مِن( در آیه  استنباط نکرده اند، زیرا می گویند آیه این 

هم  و نتیجه  زائد وبی معنا است« ...نَحْش ر  مِن کلِّ أ مَّةٍ فَوْجاً مِّمَّن 
ها آن هعمومیت دارد وجنبه همگانی،گرچکه حشر در آیه اند گرفته

به این آیه ایراد گرفته اند لکن برای ایرادشان چند جواب می شود 
 داد .
 که مفسران شیعه واهل سنت همگی اتفاق نظر دارند  .1

 در این آیه شریفه به معنای تبعیضک)مِن( حرف

به همان صورتی که در ادبیات عرب ذکر شده، یکی از شرایط  .2
ز ا بودن حرف )مِن( این است که نهی یا نفی یا استفهام باید قبل زائد

 شرطی چنین آیه، این در که دید توان می ولی بیاید،حرف )مِن( 
 .ندارد وجود

ه آی در)فوجاً(  کلمه نباشد، تبعیض بیانگر( مِناگر حرف ) .3
 است. و اساسپایه یبین ایرادشان بود بنابرامعنا خواهد بی

 

 تناسخمعنا شناسی 
درباب تناسخ فیلسوفان دیدگاه های مختلف وگهگاهی متناقضی را 
ارائه کرده اند مثلا فلاسفه مشاء تناسخ را منکر شده اند ،از طرفی 
یکی از از فیلسوفان به نام شیخ اشراق تناسخ را قبول دارد واز آیات 

نیز در جهت ادعای خود یاری می طلبد.اما ملاصدرا وروایات 
نظریه  اینکمت متعالیه هستند تمام قددربرابرپیروان حوکسانیکه 

می ایستند وبا قاطعیت تمام انواع تناسخ را چه از نظر عقلی وچه 
پیش از آنکه نظرات آنها را نقلی رد کرده وآنرا محال دانسته اند .

بررسی نماییم به تعریف  لغوی واصطلاحی وانواع تناسخ می پردازیم 
 رد بررسی قرار می دهیم.وبعد نظرات فلاسفه را مو

 
 تناسخ تعریف

 علامه مجلسی در بحارالانوار تعریف تناسخ را چنین آورده است:
التناسخ  هو انتقال  النفسِ عَن بدنٍ عنصری او طبیعیٍ الی بدنٍ آخرٍ »

 مُنفصلٌ عن الاول؛ِ
تناسخ عبارت است از انتقال نفس انسان پس از مرگ از بدنی به بدن 

 «ای با بدن اول ندارد.رابطهگونه دیگر که هیچ
 معنای لغوی تناسخ: 

تناسخ یک واژه عربی است که ریشه آن نسخ می باشد ونسخ به 
 ای ازاله،باطل شدن ونقل می باشد.معن
 

 معنای اصطلاحی تناسخ
تناسخ یعنی منتقل شدن  نفس ناطقه از بدن  هم از نظر اصطلاح علمی

انسان  بعد از جدایی روح به بدن دیگر انسانی و آن را نسخ گویند 
یاانتقال به بدن حیوانی دیگر غیرناطق و آن را مسَخ گویند و یا انتقال 
به جسم نباتی و آن را فسخ گویند و یامنتقل شدن به جسم معدنی و 

 .(17آن را وسخ گویند. ) 
 

خ این حقیقت تناس» ازانی نیز تناسخ را چنین تعریف کرده است:تفت
ها پس از مفارقت از بدن، در همین عالم گونه است که ارواح انسان

گیرد ها تعلق میهای دیگر به آنبه منظور ورود و تصرف در بدن
که شکل بدن تغییرکند به گونه ای که در مسخ چنین حالتی نه این

 .«رخ می دهد
 

 علامه طباطبایی درباره تناسخدیدگاه 
نفس »تناسخ آن است که بگوییم  ایشان در تعریف تناسخ می گوید

کمال  آدمی بعداز آنکه سیر تکاملی خود را طی نمود وبه مرحله
گری وبه بدن دیرسید واستکمال پیدا کرد واز بدن نیز مفارقت نمود 

ته فاقد آن،البانتقال یافت ،حال این بدن یا خودش دارای نفس است یا 
داز این بیان علامه می بع «اگر خود نفس بخواهد به آن منتقل شود

یک فرضیه محال است ،چرا محال است چون که  ،گوید این فرضیه
بدنی که نفس مورد گفتگو قصد انتقال به آن را دارد ،یا دارای نفس 

،اگر خودش دارای نفس باشد این مستلزم آن است که است یافاقدآن 
کثیر وکثرت  ارای نفسین باشد ،که این همان وحدتد یک بدن

است.وشق دوم واحد است،که این هم محال بودنش واضح وبدیهی 
اگر فرض شود که نفس ندارد باید چیزی که به فعلیت رسیده است 
دوباره به قوه برگردد.مثلا اینکه یک پیرمردی به دوران کودکی 

 (18باشد.) برگردد،که محال بودن این مورد نیز واضح می
پس بنا براین ازدیدگاه علامه طباطبایی تناسخ امری محال ودر نتیجه 

 باطل است .
 

 تناسخ از دیدگاه سید مرتضی
خ در ناسسیدمرتضی هم به کفر تناسخیون فتوا داده وگفته:اهل ت

ردیف مسلمانان نمی باشند،چون که کفر وگمراهی وضلالتشان 
 (7آشکار است.)

 
 درباره تناسخدیدگاه مرحوم مظفر 

مرحوم مظفر می گوید:آن کسی که می گوید رجعت تناسخ 
است،ونتیجه می گیرد رجعت باطل است ،نمی داند که رجعت با 
تناسخ فرق دارد.با کمی دقت در می یابیم که رجعت باز گشت روح 
به بدن اول وجزءمعاد جسمانی است در حالیکه تناسخ جدا شدن از 

بدن به بدن دیگر جسم اولی می باشد ومنتقل شدن روح از یک 
است که اصلا این معاد جسمانی نیست در حالیکه رجعت ومعاد 
مثل هم هستند یعنی در هردو روح با همان مشخصات دنیایی به بدن 

واین دقیقا معنای رجعت است.واینجا هست اول باز گشت می کند 
که کاملا ابطال تناسخ وبی اصالتی آن روشن می شود .چون اگر 

می بود زنده شدن مردگان به دست عیسی بن  رجعت همان تناسخ
مریم باید تناسخ باشد وحتی حشر ونشر در قیامت ومعاد جسمانی 

 (19نیز می بایست تناسخ از آن استنباط نمود.)
 

 رباره تناسخدیدگاه ملاصدرا د
ملا صدرا در رد مسئله تناسخ می نویسد:درجه نفس در آغاز تکوین 

ماده  بعد از آن زمانیکه به ت است عوشکل گیری ،درجه طبی
استکمال یافت ،رشد وترقی می کند به این جهت که از مرحله نبات 
وحیوان گذر کند .نتیجه اینکه زمانیکه نفس در اینجا از قوه به 
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 185... بی مقابل در رجعت اصالت روایی قرآنی بررسی  

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 2, Summer 2022 

آن فعلیت بی مقدار باشد محال است که  فعلیت می رسد،هرچند که
رای صورت وماده چون دا دوباره به قوه بر گردد،اضافه بر اینکه

یک شیءواحدی هستند وباید با هم به استکمال برسند ومرحله قوه 
وفعلیت را انجام دهند وبه قابلیت و استعداد برسند ،دیگر محال 
است وقتی از مرحله نبات وحیوانی گذشته اند،دوباره به ماده منی 

 .گشت کنند وتعلق گیردوجنین بر
 

دید مشخص گر باهمه این تفاسیری که از بزرگان فلاسفه بیان شد
بی هویت.چون کسانی که در این زمینه که تناسخ مردود است و

بحث کرده اند از شاگردان مکتب اهل بیت )ع(می باشند که متصل 
به خاندان وحی هستند وخود اهل بیت نیز متصل به وحی می باشند 

ند لذا امامان معصوم)ع(نیز صراحتا هست وبه عنوان ثقل اصغر مطرح
را کفر به خدا دانسته در حالیکه رجعت را یکی از  اعتقاد به تناسخ

شرایط ایمان شمرده اند حتی هم ردیف میزان وصراط وحشرو نشر 
دانسته اند.ازهمین جا اصالت رجعت وبی اصالتی تناسخ روشن 

 حال دونوع از تناسخ را می شماریم.است.
 
 ناسخ ملکوتیت.1

ات ز طریق ملکبدان معناست که که نفس انسان به جهت افعالی که ا
نفسانی در دنیا برای خود انجام می دهد باطنی برای خود درست می 
کند که با همین حالت به عالم برزخ وآخرت منتقل می شود این 

یه آ وروایات اسلامی می باشد .مثلا ذیل نوع تناسخ مورد تایید آیات
از رسول سوره مبارکه نباءتمام مفسران شیعه وسنی  18شریفه 

اکرم)ص(روایت کرده اند که حضرت فرمودند:درقیامت گروهی از 
ز قیامت وارد صحرای محشر مردم به اشکال مختلف حیوانی در رو

شاید گفته شود (17ش1389)مطالعات قرآنی نامه جامعه می شوند 
برخی از بزرگان فلسفه وحکمت نظیر افلاطون وسقراط به تناسخ 

از بزرگان فلسفه می باشد می قائل بودند اتفاقا ملاصدرا که خود 
گوید :اینکه بزرگانی مانند سقراط وافلاطون تناسخ را پذیرفته اند 
منظورشان تناسخ ملکوتی بوده است که این نوع از تناسخ نیز مورد 

مامون  روایت امام رضا)ع(در رد تناسخ (20قبول اسلام می باشد.)
 حضرت را جویاعباسی از امام رضا درباره تناسخ سوال کرد ودیدگاه 

شد .امام رضا)ع(فرمودند:هرکس که به تناسخ اعتقاد داشته باشد 
بهشت وجهنم را تکذیب کافر به خدای بزرگ است وچنین شخصی 

 کرده است.
 

  روایتی ازامام صادق)ع(در نکوهش اهل تناسخ
حضرت امام صادق)ع(در نکوهش تناسخیون صراحتا می فرماید:اهل 

روشن است پشت سر گذاشته وگمراهی  تناسخ راه وروش دین را که
وضلالت را زینت خود قرار داده اند وخود را غرق در شهوات نموده 
اند اینان افسار خویشتن را بدست شهوات نفسانی سپرده اند،حتی می 
گویند نه بهشتی وجود دارد ونه جهنمی موجود است وقیامت نیز 

البدی به دروغ است .می گویند قیامت هرکسی خروج روح او از ک
کالبد دیگری است آنچه مسلم این است که همه این روایات رسیده 

 از طرف معصومین)ع(دلالت برمردود بودن تناسخ دارد .
 
 .تناسخ ملکی2

بدان معنا است که نفس در این دنیا از بدن مادی خود جدا می شود 
ودر جسم دیگر حلول می کند،که خود به دوقسم تناسخ ملکی نزولی 

لکی صعودی منقسم می شود وبه طور کلی باید گفت از وتناسخ م
نظرگاه اسلام تناسخ ملکی با تمام اقسام وتقسیماتش باطل ومردود 

 (21می باشد.)
 

حال که رد شدن تناسخ ازدیدگاه بزرگان دین رامتوجه شدیم دلیل 
 عقلی ونقلی ابطال آن را نیز مروری می کنیم.

 ختناسبرگشت فعل به قوه در مروری بردیدگاه ملا صدرا در باب 
ملاصدراازطریق حرکت جوهری که یکی از مولفه های تاثیر گذار 
در اثبات رجعت می باشدو نفس وبدن دراثرحرکت جوهری توانایی 
آن راپیدا می کند که ازنقص به کمال برسدویا از قوه به فعل در 

النفسُ الاولی مادامَ کون الجنینِ فی الرحمِ »آیدمی گوید:
تهَا،درجة النفوسِ النباتیةِ،الجنین  نبات ٌبالفعلِ وحَیَوانٌ باالقوةاِذا درجا

لا حسٌِ ولا حرَکةٍارادیةوٍاذا خرجَ الطفل  منَ الرحمِ صارتِ النفسُ فی 
(نکته مهمّ 22درجةِالنفوس الحیَوانیةِ،ثمَّ یصیر  ناطقةٌمدرکةٌللکلیاتِ)
با بدن  ادی آنتراینکه، ترکیب شدن نفس ناطقه انسانی به شکل اتح

است که مناسب هربدنی، نفسی در آن جای می گیردوبه تعبیری 
دیگر،،بدن مرتبه دانی نسبت به نفس است.وازاین جا مشخص می 
شود که این قسم از تناسخ باطل است،چرا، چون که اولا هیچ نفسی 
توانایی آن را ندارد که از بدن خود منفک گرددچون باهمند وبقول 

بدن هردو از این دنیا با بدن مثالی همان نفس به ملا صدرا نفس و
عالم برزخ انتقال پیدامی کنندوجسم که یدک نفس است در قبر 
قرار می گیرد که می شود گفت آن نازلترین مرتبه بدن انسانی 
است.ثانیا،اگرفرض شود که نفس از بدنی دیگر انتقال یابد،این انتقال 

به به فرض نفس از بدن مستلزم آن است که فعل به قوه برگرددو
کسی که به مزاج وبدن دیگری منتقل شود،لازمه اش بازگشت 
فعلیت به قوه یابالعکس است که هردو محال است چرا،چون تناسخ 
می گوید نفس ناطقه انسانی که به فعلیت رسیده است وقتی به بدن 
دیگری تعلق می گیرد این باعث ترکیب اتحادی طبیعی می شود که 

اید فعلیت برگشت کند به قوه ویا اینکه بدون حرکت بدر اینجا 
جوهری به فعلیت برسدتا با آن نفس متحد گرددودر نتیجه روشن 
است که هردو محال است وباعث اجتماع نقیضین می گرددفلذا 

قدَعلمتَ انَّ النفسَ فی اولِ »ملاصدرا در همین رابطه بیان می کند که
یترقی شیئاً فشیئاً حسبَ  الکونِ درجات ها درجةَالطبیعیةِ ث مَ

اِستکمالاتِ المادةِحتی یُجاوزَ درجةاَلنباتِ والحیوَانِ.فالنفسُ متی 
تیجه ن رجعَِ تارةًاخری الی قوةاِلمحضةِخَصِلت لهَا فَعلیهِ فَیستحیل  انَ یَ

وقتی نفس انسان بوسیله حرکت جوهری به فعلیت رسید این اینکه،
هی بازگشت به فعل را بخواهد محال است که دیگر اراده وعنایت ال

چون اجتماع نقیضین محال است. پس مشخص می شود که مساله 
رجعت هیچ ربطی به تناسخ ندارد،چون در رجعت،نفوس ناطقه به 
ابدان خود برمی گردند،درحالیکه درتناسخ بدون حرکت جوهری 

 نفس ازفعلیت به قوه می رسد که محال است.
 

 دلیل نقلی بر بطلان تناسخ:
سوره مبارکه بقره است  48ترین دلیل نقلی بر ابطال تناسخ آیه عمده

 فرماید:که خداوند می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

24
-0

4-
11

 ]
 

                               7 / 9

http://islamiclifej.com/article-1-1178-fa.html


 و همکاران  صبور محسن  186

 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت-فصلنامه علمی

وَاتَّق واْ یوَْماً لاَّ تَجزِْی نفَسٌْ عَن نَّفْسٍ شَیْئاً وَلاَ یُقْبلَ  مِنهَْا شَفاَعَةٌ وَلاَ »
جزا و بترسید از روزی که هیچ  ؛یؤُْخذَ  مِنهْاَ عدَْلٌ وَلاَ هُمْ یُنصرَ ونَ 

جای شخص دیگر و هیچ پذیرفته نشود شفاعت داده نشود شخصی به
کسی و فدائی عوض شخصی نخواهد گرفت و هیچ فریادرسی نخواهد 

ای که خط بطلان بر تناسخیون می صریحترین آیه  48)البقره/ « بود.
 کشد این آیه شریفه می باشد .

 
 وجه افتراق رجعت با تناسخ

شباهتی ندارد،البته بعضی از رجعت با تناسخ هیچ سنخیت و 
شباهتهای ظاهری رجعت وتناسخ سبب شده عده ای کوتاه نظر بدون 
توجه به تفاوتهای بنیادین واساسی که بین این دو مقوله وجود دارد 
که همین تفاوتها آن شباهتهای ظاهری را هم بی رمق می کند ادعای 

س به نف یکسانی رجعت وتناسخ نمایند مانند اینکه درهردوبازگشت
بدن مادی وجود دارد وغایت بازگشت نفس به بدن هردو استمرار 

تکمال نفوس صورت می زندگی در دنیا می باشد که به منظور اس
همه فلاسفه و متکلمین و محدثین با ادله محکم عقلی و نقلی گیردو

د شمارندانند و قائلین به آن را کافر میتناسخ را مردود و باطل می
اس روایات متواتر و آیات صریح قرآن به اثبات اما رجعت براس

 آید.رسیده است و از ضروریات مذهب شیعه به شمار می
 شود:با این وجود تفاوت تناسخ با رجعت از تمام جهات روشن می

تناسخ از دیدگاه عقل محال و از دیدگاه نقل باطل است ولی  -1
 درجعت امکان عقلی دارد و از دیدگاه نقل هم ضرورت دار

هدف قائلین تناسخ ترویج فساد و اباحه گری است اما هدف  -2
 قائلین به رجعت گسترش عدالت در میان جامعه بشری است.

تناسخیون منکر معاد هستند در حالی که قائلین به رجعت، آن  -3
 دانند.را از علائم روز قیامت اشراط الساعة می

گردند آن هم رجعت عمومی نیست، افراد خاصی به دنیا بازمی -4
گردند نه در بدن دیگری، آن هم محدود نه به بدن اول خود بازمی

صورت مستمر. اماّ تناسخ عمومی است که ارواح انسان به طور به
یابد و میان آن دو عمومی و دائمی از بدنی به بدن دیگر انتقال می

معنا ندارد لذا دیگر معاد و بعث قیامت  بدن هیچ ارتباطی وجود
 ندارد.

.دررجعت،تنهایک بدن به موضوع قرار می گیرد،اما در تناسخ 5
تعدد بدن مطرح است،چون در رجعت،روح به بدن سابق خود برمی 

 گردد،امادرتناسخ،روح به غیربدن خود برمی گردد.
 ح.درتناسخ بازگشت نفس از فعل به قوه ویا اتحادفعل وقوه مطر6

اردبلکه است،اما در رجعت چنین بازگشت واتحادی وجود ند
 (.23)بازگشت کامل به کامل است 

 
 نتیجه گیری

اصل رجعت مورد قبول تمام مسلمانان شیعه به عنوان یک عقیده 
کند و علمای شیعه ریشه دار قرآنی که آیات قرآن بر آن دلالت می

بسیار از این عقیده را جزء ضروری مذهب دانسته اند گر چه 
مخالفان این عقیده تهمت های فراوانی به شیعه زدند و آن ها را 
کافر و ملحد نامیدند و به دروغ گفتند احدی از اهل بیت به رجعت 
قائل نبوده اند و امثال ابن سعد، ابن عساکر، ابن طبری، آلوسی و احمد 

امین مصری رجعت را مجعولات یهود دانسته اند. اماّ این عقیده 
 شود قرآن را انکار نمود.قرآنی دارد و هرگز نمی ریشه

فلاسفه، متکلمان،محدثان،و  دین  با توجه به گفتارهای بزرگان،
علمای شیعه در مورد تناسخ از جهت دلایل عقلی و نقلی، تناسخ هیچ 
سنخیت وتشابهی با رجعت نداردوشباهت ها ادعایی،شکلی وظاهری 

مساله رجعت،بلکه معاد را  می باشند.برخی از این شبهات نه تنها
هدف گرفته را که از اصول اساسی تمام ادیان آسمانی است،

السلام( خطاب به مأمون که هر است.بنابراین، بیان امام رضا )علیه
کس قائل به تناسخ باشد پس او کافر به خداوند بزرگ است، 

دانند و از این های برخی از اهل سنت که رجعت را تناسخ میتهمت
 خواهند با ابطال تناسخ ابطال رجعت را حکم کنندمی طریق

 کرده اند. وشبهاتی را بر رحعت وارد
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